
خودمان 
دست به کار 
شدیم: تقسیم 
کردیم یکی 
 
ً
برود مثلا
کدنویسی های 
پشت کار را یاد 
بگیرد، یکی برود 
کدنویسی های 
جلوی کار و ظاهر 
سایت را یاد بگیرد.

را گرفته بودیم.
 تیم مان را سروشکل دادیم

ــود؛  اوایــــل کـــارمـــان بیشتر دورهـــمـــی ب
دســت بــه دســت هــم داده بــودیــم کــه یک 
کــاری انجام دهیم و مشکلی را حل کنیم. 
وقتی کنار هــم بــودیــم، صحبت می کردیم 
این کار را می کنیم و آن کار را می کنیم. ولی 
معمولًا تا روزهای آخر کاری پیش نمی رفت. 
بعد هر چی که نزدیک تر می شدیم مثلًا به 
آن موقعی کــه باید سایت پــیــاده می شد، 
شــایــد شــب تــا صبح بــیــدار مــی مــانــدیــم که 
یک قسمت از سایت انجام شود، کار کند، 
تست شود. چون این تعهد را داده بودیم 
، نسبت به خودمان و  نسبت به همدیگر

بچه های دانشگاه.
 کار که گسترش پیدا کــرده بــود، دیدیم 
ــم، مــشــاور حقوقی  ــ حــســابــداری نــیــاز داریـ
می خواهیم برای بستن قراردادها، تیم رشد 
کرد. از بچه های اطــراف خودمان، بچه های 
بااستعدادی که دنبال کار بودند و هم قد و 
قواره خودمان بودند، یک تیم بزرگ تر شکل 
گرفت. جدی تر شدیم. الان وظایف و کارها 
خیلی مدیریت شده و بیشتر معلوم است 
کــی دارد چــکــار می کند. آن حیطه وظایف  
بیشتر معلوم شــده و تجربه مان بیشتر 
شــده و البته هنوز آن روحیه و رفاقت سر 
جایش هست. کرونا که شد، یک فرصتی 
ــد را  شــد بـــرای بــازنــگــری پـــروژه مـــان. ایــن دی
داشتیم که چنین سیستمی بــرای افــرادی 
مورد نیاز است که در یک مجموعه ساعات 
مشخص بــه یــک جــای معینی مــی رونــد و 
برمی گردنند؛ مثل کارخانه جات، مــدارس، 
ادارات و دانشگاه ها. یــک فرصت بسیار 

ح وتوسعه ما دوبــاره آمد روی اینها بررسی  خوبی شد که تیم طر
کرد. همان موقع که ما داشتیم روی طرحمان دوباره کار می کردیم، 
یــک رویـــدادی در شــهــرداری بــرگــزار شــد بــه نــام »ایــده شــو شهری 
حمل ونقل«. در آن شرکت کردیم و آنجا از طرحمان استقبال 
شد و بعد از آن دیگر یک جورهایی ارتباطمان با شهرداری بهتر و 
محکم تر شد و حتی با وجود سختی های کرونا، شاید روال کاری که 

در ذهنمان بود هم یک مقدار سریع تر شد.

 رفتیم سراغ شهر
 40-30 میلیارد 

ً
شــهــرداری یــزد مشکل داشــت. سالی تقریبا

تومان هزینه حمل ونقل عمومی می شود؛ اتوبوس های زیاد، 
 مردم 

ً
کلی زیرساخت، رانندگی، مدیریت و کلی هزینه؛ اما واقعا

استفاده نمی کنند. این عدم استفاده مردم مثلًا باعث می شد که 
180-170 تا اتوبوسی که اکثریت شان مال بخش خصوصی بودند 
و اتوبوسشان را دراختیار شهرداری قرار داده بودند که ماهانه 15 
تا 20 میلیون تومان بهشان بدهند، بلاءاستفاده بماند. آن وقت 
از یک طرف شهرداری می گفت این هزینه های ماهانه زیاد است 
 دیــدیــد اعتصابات هم 

ً
و از آن طــرف هم بخش خصوصی )کــه اخــیــرا

داشت( می گفت صرفه  ندارد 3 میلیارد ماشین را برای این درآمد 
کم اختصاص بدهیم و اگر هم کنسل می شد، تعداد زیادی راننده 
ضربه شغلی بهشان وارد می شد. مدیران شهرداری خوشبختانه 
یک دید خوبی داشتند و برای اینکه بتوانند از این زیرساخت ها 
بهتر استفاده کنند، با بــرگــزاری رویـــداد دنبال ایــن بودند که از 

ظرفیت استارتاپ ها برای حل این مشکل استفاده کنند.
مــا بــا تــوجــه بــه ســابــقــه ای کــه داشتیم و تحقیقاتی کــه کــرده 
بودیم می دانستیم چــرا مــردم از حمل ونقل عمومی استفاده 
نمی کنند؛ مثلًا مقدار پیاده روی که تا ایستگاه داشتند، انتظاری 
که در ایستگاه باید بکشند، بلاتکلیفی و خط عــوض کردن ها، 
گاهی وقت ها بیش از حد مسافر سوار بودن یک خط پرطرفدار 
یــا خیلی خالی بــودنــش یــا حتی حضور قشرهای مختلف، )مثلا 
استاد می آمد می گفت: دانشجو در آن سرویسم هست ســوار نمی شوم 
و...( ما اینها را دیده بودیم و سعی کرده بودیم یک سیستمی را 
با توجه به تخصص خودمان به وجود بیاوریم که این مسائل و 
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